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اما گزارش اســفند 1398 »مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری« از جشنواره فیلم فجر و دوره 
سی و هشتم آن، اساسا از جنس دیگری بود. گویا آن تضاد آشتی ناپذیر مابین »مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری« و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی، به نفع دومی حل شده و به قول معروف 

»کشتیبان را سیاستی دگر آمده بود«!
در ســال 1399 وقتی بعد از تعطیلات ایام عید نوروز، بالاخره گزارش »مرکز بررســی های اســتراتژیک 
ریاست جمهوری« از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، انتشار یافت، مشاهده شد که گزارش یاد شده به طور 
کلی به لحاظ محتوا و ســاختار و حتی لحن و بیان به کلی با دو گزارش قبلی متفاوت اســت. گویی فشارهای 
دولتی برای آن گزارش ها کار خودش را کرده و در بخش سینمایی این مرکز )که اساسا نمی دانیم وجود داشته 
یا خیر و اعضای آن چه کسانی بودند( خانه تکانی اساسی اتفاق افتاده و عذر آن تحلیلگران و استراتژیست های 

ناسازگار، خواسته و یا به قول معروف دمشان چیده شده بود! 
دیگر خبری از آن پارامترها و عناصری که به ارزیابی حضور فرهنگ و ارزش های اسلامی/ ایرانی در فیلم های 
حاضر در جشنواره می پرداخت، نبود، دیگر اثری از سنجش میزان برخورد فیلم های جشنواره با مسائل اساسی 
فرهنگ ایرانی اسلامی و سبک زندگی ناشی از آن به چشم نمی خورد؛ مسائلی مانند نقش زن و مرد به عنوان 
مادر و پدر، ارزیابی خانواده، دین و اخلاق، جامعه ایرانی، امید و پیشــرفت و... که در گزارش های قبلی نقش 
اصلی را داشــتند و اساســا در قضاوت درباره یک پدیده فرهنگی به عنوان »مســئله ملی« تاثیر بسیار مهم و 

محوری می گذاشتند. 
تغییرلحنعجیبوغریب

و به جای همه این ها گزارش »مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست جمهوری« تحت عنوان »سینمای 
اعتراض«:

اولا فقط به یک موضوع »وضعیت کنونی کشــور« )با احتساب چرایی و چگونگی تغییر آن( و تنها از نگاه 
فیلم ها و سینماگران پرداخته بود )گویی که سینمای این مملکت فقط و فقط وظیفه و تکلیف دارد که وضعیت 
کنونی کشور را از زاویه نگرش غالبا غیرتخصصی و غیرمسئولانه تعدادی سینماگر بازتاب دهد و بس!( و کاری 

هم به صحت و سقم و واقعی بودن این نگاه ها و یا فاصله آنها با واقعیت جامعه نداشت. 
در نتیجه همه سیاه نمایی و وارونگی و کژتابی و تحریف واقعیات جامعه که به طور معمول در فیلم های این 
ســینما برجسته بوده و در گزارش های قبلی »مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« درباره جشنواره 
فیلم فجر، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، این بار به عنوان حقایق موجود جامعه ایرانی مورد تاکید واقع شد. 
دوم؛ در این بررسی یک بعدی فیلم ها درباره وضعیت کنونی کشور، برخلاف آن عناصر مشخص و معلوم و 
تعریف شده ای که در گزارش های قبلی وجود داشت، تعدادی پارامتر مطرح بود که سنخیت و تناسب چندانی هم 
با یکدیگر نداشتند مانند مذهب، تابوهای اجتماعی، فضای مجازی، سرمایه اجتماعی، فرآیند جهانی، هویت های 
محلــی، محورهــای غایب! و... و در ارزیابی حضور این عناصر در فیلم ها، تنها به فاصله جامعه با »حاکمیت« یا 

»حکمرانی« و یا آنچه »سیاست رسمی« خوانده شد، پرداخت!! 
نکته قابل تامل اینکه نویسندگان گزارش برای زیر علامت سؤال نرفتن دولت شان، به شکلی شیر فهم کننده ای 
در فرازهــای مختلف گزارش یا بهتر بگوییم بیانیه حزبی خود، بر کلمه »حاکمیت و حکمرانی« تاکید کرده و 
حتی در جمله ای اصرار ورزیدند که خطاب سینماگران جشنواره سی و هشتم فیلم فجر از اعتراض به وضعیت 

موجود، به جز یک مورد، دولت نبوده و آنچه مورد اعتراض آنها قرار داشته، کل حاکمیت بوده است!

مثلا گزارش یاد شده درباره نگاه به سرمایه اجتماعی در فیلم های جشنواره سی و هشتم آورده بود:
»... در فیلم های این جشنواره، جامعه »پرآسیب« به تصویر کشیده می شود. یعنی نه تنها »حکمرانی مرکزی« 
فاقد ابتکار، موجودیت و عاملیت لازم برای مداخله گری در وضعیت جامعه است، جامعه نیز با آسیب های متنوعی 

رو به رو است که از قضا مهم ترینان »کاهش اعتماد عمومی« و »امید به آینده« است.«
یا در یک نتیجه گیری شــعاری و فرمایشــی، فیلم های جشنواره را با تمامی کاستی ها و نقایص نگرشی و 
دوری و فاصله ای که ســینماگران و ســینمای ما همواره با مردم داشته اند، »صدای فرهنگ عمومی« به شمار 
آورده و با جملاتی به شــدت سیاســی و جناحی آن را با سیاست رسمی در تضاد معرفی نمود. در این بخش 

چنین توضیح دادند:
»... اگر برآیند محتوایی و فرمی فیلم های جشنواره در یک جمله، به عنوان »صدای فرهنگ عمومی« قابل 
خلاصه کردن باشــد و این جمله با تک جمله سیاســت رسمی که یکی از مصداق های آن، برگزاری انتخابات 
مجلس یازدهم شــورای اسلامی- که از قضا با برگزاری جشنواره تقریباً همزمان بود- مقایسه شود، همگرایی 

کمی دیده می شود...«!!
تحتتأثیررسانههایزنجیرهای

در بخشی دیگر از این نتیجه گیری گویی نویسندگان گزارش دیگر نتوانسته بودند تاثیر خود را از القائات و 
تبلیغات شبکه های رسانه ای زنجیره ای پنهان نمایند و تقریبا در اواخر گزارش به طور علنی شعار می دادند که: 
»... فیلم های جشنواره، مخاطب را به نوعی عصیان از نرم های جامعه، میل ورزی بی انتها، خروج علیه وضعیت 
موجود و به چالش کشیدن پیش فرض های نهادهای مسلط فرامی خواند، حال آنکه سیاست رسمی علاقه ای برای 

انعطاف از خود نشان نمی دهد و به حفظ ساختارها با رویه کنونی پافشاری می کند...«
در انتهای گزارش دیگر موضوع نقد و بررســی کاملا به کنار رفته و فیلم های جشــنواره به عنوان کلیت و 
همه واقعیت قلمداد شده و گویا کوچک ترین خللی در آنها به چشم حضرات نیامده و در نهایت هم به صورت 
بیانیه و اعلامیه ای حزبی که ادبیات بسیار آشنای روزنامه های زنجیره ای داخلی و رسانه های زنجیره ای خارجی 

را داشت و گویی در یک میتینگ انتخاباتی خوانده می شد، هشدار داده و نوشتند:
»... این یعنی با مصداق قرار دادن فیلم های جشنواره، بین »فرهنگ عمومی« و »سیاست رسمی«، تعارض ها 
و شکاف های بی حدوحصری قابل رصد است؛ شکاف هایی که نباید به سادگی از کنار آن ها گذشت... در مجموع 
به نظر می رسد جشنواره فجر در سه ساحت توصیف، تبیین و تجویز شرایط ایران، پیشنهادهای قابل توجه برای 
سیاستمداران و سیاستگذاران دارد، پیشنهادهایی که اگر شنیده نشوند می توانند الگوهای کنشگری جامعه را از 
آنچه... به تصویر کشیده شده است به سمت وسوی آنچه در فیلم هایی... بر پرده سینما آمد تغییر جهت دهند؛«

سند2030درگزارشازجشنوارهفیلمفجر
اما به نظر می آید القائات رسانه های زنجیره ای و تاثیر سیاست های ضد فرهنگی محافل معلوم الحال خارجی 
از جمله سند 2030 بر بیانیه نویسان گزارش فوق خیلی بیشتر از این مسائل بود و حتی باعث برخی پرده دری ها 
و کنار نهادن تعارفات معمول شد. از جمله در بخشی از این گزارش، مصرف ماریجوانا، همجنس گرایی، قمار و 
هیجان هدونیسم، ازدواج سفید و فحشاء، ارتداد و تغییر دین و همچنین روابط نامشروع به عنوان »پیشروی های 

آرام سینمای ایران در تصویر آزادی های اجتماعی و سبک زندگی های متکثر« تفسیر شده بود!!
همچنین برخی از این آسیب های رفتاری و کنش های ضد اخلاقی و فساد و فحشاء مانند همجنس گرایی و 
ارتداد و قمار و... مثبت تلقی شده و نوعی »گذار از مرکز و تلاش برای گفت وگو با فرآیندهای جهانی« یا تلاش 

برای ارتباط با جشنواره های بین المللی، به شمار آمد!!
البته کم سوادی و بی تخصصی نویسندگان این گزارش بیانیه گونه، در جای جای آن به چشم می خورد و بعضا 
نشانگر آن بود که حضرات از کمترین سواد سینمایی در نقد و تحلیل فیلم و سینما بی بهره اند. فی المثل تلاش 
برای »گفت و گو با فرآیندهای جهانی« را به رابطه با خارج مربوط دانسته و تعابیر مضحک و مسخره ای در تعمیم 
این ویژگی به برخی فیلم ها به کار بستند که بیشتر به تفسیر های فضائی برخی »عشق فیلم ها«ی تازه به دوران 
رسیده شباهت داشت که دو شماره یک مجله سینمایی را خوانده بودند!! یا بدون آنکه تعریف مشخص و روشن 
و علمی از »فمینیسم« داشته باشند به طور کودکانه ای فیلم های جشنواره امسال را »فمینیستی تر« خواندند!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

گزارش سینمای 99
سانسور واقعیات و ارزش ها

سعید مستغاثی
بخش129

حکایت سینماتوگراف 2

استعمار و استثمار واژه هایی هستند که با ظهور و بروز 
هــر دوره کارکردهای جدیدی به خود گرفتند؛ اما تصویر 
ارائه شده از مفهوم این واژه ها یک معنی بیشتر ندارد و آن 
استفاده از هر گونه قدرت برای به دست آوردن نفع بیشتر 
از سرمایه های دیگرانی است که آنها به هر دلیل توان و یا 

اراده دفاع از خود را ندارند.
گر چه واژه استعمار از ریشه »عمران« به معنای آبادی 
گرفته شده است؛ اما در حقیقت اعمال قدرتی است که از 
سوی افراد و یا کشورهای استعمارگر، جهت دستیابی به 
اهداف مادی و یا سیاسی با از بین بردن استقلال سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی اهداف مستعمره انجام می گیرد.
دوره استعمار کهنه که از قرن 15 آغاز شد و تا همین 
اواخر قرن بیستم ادامه داشــت؛ شامل اقدامات فیزیکی 
اروپای خودمحور-  در جهان از طریق اکتشافات سرزمینی، 
جنگ و قدرت سخت و استفاده از شگردهای سیاسی بود. 
بعد از جنگ جهانی دوم دوره اســتعمار نو با ظهور فضای 
مجازی )گرچه در ابتدا بسیار کند و محدود، اما به هرحال( 

ظرفیت جدیدی برای سلطه در جهان به وجود آمد.
پیش از این به دلیل آگاهی مردم از مفاهیم استعمار 
و خیزش هایــی که در اقصی نقاط جهان علیه اســتعمار 
کهنه برخاسته بود؛ مدیریت این مستعمرات برای اروپا و 
به ویژه بریتانیا سنگین و دارای هزینه های مختلف مادی 
و معنوی شــده بود؛ اما با ظهور و بروز فضای مجازی که 
تحت عنوان پدیده جدید و مدرن شــناخته می شود - با 
قابلیت های خیره کننده ای که دارد- جهان غرب و وابسته 
به ســرمایه داری و لیبرالیســم که ادامه عصر برده داری و 
استثمار اســت به راحتی توانست نوع جدیدی از استثمار 
و اســتعمار را شکل دهد و آن را وارد دوره جدیدی بکند 
که به این دوره می توانیم دوره »استعمار مجازی« بگوییم.

اگر چه آمریکا خود از قربانیان بزرگ استعمار اروپایی 
است؛ اما به هر حال با شــکل گیری جامعه مدرن در آن 
کشــور و در دوره اســتعمار نو و سیاســت های استعمار 
فرهنگی و اســتعمار مجازی، آمریکا قله دار فضای سلطه 
و اســتعمار بوده و تا حدود بسیار زیادی هنوز هم هست 
که از ســاز و کار قدرت نرم و عملیات های روانی و در روز 
و روزگار اکنــون از عملیات هــای ترکیبــی یا هیبریدی 
اســتفاده می کند تا هر چه بیشــتر جوامع هدف را تحت 
اختیــار و کنترل داشــته باشــد. )گر چه همیــن موارد 
را بــرای خــود بر نمی تابــد و به راحتی شــرکت چینی 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

استعمار نوین و مجازی 
در سایه شبکه های اجتماعی

عزیزالله محمدی)امتدادجو(بخش اول 
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فیلم مســتند سینمایی »موتورســواران« به کارگردانی 
مســعود دهنوی، محصول مرکز مستند ســوره، یکی از آثار 
جــذاب و در عین حال تأمل برانگیز در مســتند حادثه محور 
است که از زاویه ای متفاوت به یکی از رویدادهای مهم تاریخ 
معاصر ایران پرداخته اســت. 30 اردیبهشت سال 1403 به 
طولانی ترین شب سال برای خیلی از مردم ایران تبدیل شد. 
شبی که بالگرد رئیس جمهور شهید، سید ابراهیم رئیسی در 
منطقه ای صعب العبور سقوط کرده بود. همه در تعلیق نتیجه 
این تراژدی بودند. آن شــب بسیاری، در انتظار پایان خوش، 
چشم بر  هم نگذاشــتند اما قسمت چیز دیگری بود. مستند 
»موتورسواران« ســراغ گروهی رفته است که قبل از همه، با 
نتیجه فاجعه رو به رو شدند؛ گروهی از موتورسواران که توانستند 
محل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور شهید و همراهانش را 
در ارتفاعات صعب العبور پیدا کنند. حســین فولادی، فرشید 
مصیبی، رضا زارعی، علی ذوالفقاری و امیرحسام نشانی، پنج 
موتورســواری هستند که در این ماجرا نقش آفرینی کردند و 
مقابل دوربین این مســتند، از افکار و احساسات خودشان در 
آن شب می گویند؛ اینکه قبل از حادثه چه دیدگاهی داشتند 
و موقع شنیدن خبر سقوط بالگرد چه احساسی پیدا کردند و 
چه شد که مأموریت غیرممکن را پذیرفتند و موقع کشف پیکر 

شهدا چه درکی یافتند و پس از آن و... 
»موتورسواران« مستند مهمی است، به چند دلیل؛ اول 
اینکه یک حادثه تلخ اما حائز اهمیت در تاریخ کشورمان را از 
نگاه افرادی روایت کرده که خودشــان از نزدیک با آن ماجرا 
درگیر شده و گره خورده بودند. تجربه نشان داده که ساخت 
فیلم مســتند درباره هر موضوعی، از نگاه و زبان آدم هایی که 
خودشان آن موضوع خاص را به طور تنگاتنگ درک و لمس و 

حس کرده اند، برآیندی واقعی  و تأثیرگذارتر دارند. 
دوم هم اینکه مستند »موتورسواران« نه تنها یک روایت از 
یک حادثه تاریخی است، بلکه بررسی عمیقی است از چگونگی 

فیلــم جوکر 2 بــه کارگردانی تــاد فلیپس یک 
تریلر روانشــناختی اجتماعی اســت کــه در قالب 
ابزورد و نگاه عبث گرایانه نیهیلیســتی روایت شــده 
است! در قســمت اول این فیلم دیدیم آرتور، مردی 
میانسال، تنها و منزوی با کوله باری از سرخوردگي و 
طردشدگی اجتماعی همراه با حسرت های کودکیِ پر 
آزار و آسیب است. مســائلی که آرتور را به کوهی از 
ناکامی و ناامیدی تبدیل و فشــارهای جامعه او را به 
شــخصیت، ذهن و روانی با خصوصیات انتقام جویی 
و طغیان گری دچار کرده اســت. وضعیتی که آرتور 
را به ســمتی می برد تا با شخصیت ساختگی ذهنی 
درونش »جوکر« به زعم خودش از حقش در جامعه 
دفــاع و تقاص عمر هدر رفته را پس بگیرد و این گونه 
تخلیه ذهنی و روانی شــود! البته طراحی گریم چهره 
جوکر )دلقک( با اسلحه کمری در دستش از او کارکتر 
بی رحمی ســاخت که هرکس قصد تمســخر یا آزار 
او را داشــته هدف گلوله او قــرار گیرد! حتی مجری 
معــروف تلویزیون با بازی رابرت دنیرو که او را ســر 
صحنــه برنامه زنده برده بود هــم موقع مصاحبه به 
ضرب گلوله وی کشــته شد! به این ترتیب جوکر به 
نماد شجاعت و جسارت جوانان آشوبگر جامعه خود 
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مشهور شد! 

اما در قســمت دوم، آرتور دســتگیر شده و در 
تیمارســتان روانی تحت درمان اســت تا زمان حکم 
قضائی او فرا رســد! در این بین وکیلش ســعی دارد 
هویت آرتور را از جوکر جدا کند و به همه حتی آرتور 
القا کند که او قاتل بالفطره نیست و تحت فشار روانی 
کودکی و جامعه )فلسفه روانشناختی فروید( مرتکب 

مواجهه هموطنانی از قشر پایین دست جامعه و افرادی که نه 
سیاستمدار هســتند و نه نخبه و مسئول و کارشناس، بلکه 
معمولی ترین آدم ها هستند با ماجرای شهادت ابراهیم رئیسی! 
یک شرایط بحرانی که طی آن تفرق و جدایی به همگرایی و 
وفاق منجر می شود. این مستند به ما نشان می دهد که چگونه 
یک گروه از افراد، که تنها نقطه اشتراکشان موتورهایی شبیه 

به هم اســت، اما درنهایت به اتحاد و انسجام می رسند و یک 
مأموریت پرخطر را به انجام می رسانند. 

افرادی که خیلی از آنها چه بســا هیچ دلبستگی به نظام 
یا شخص شهید رئیسی نداشتند، اما ماجرای آن شب خاص 
باعث شد تا دگرگون شوند و در عمق فاجعه، به یک قهرمان 

ملی تبدیل گردند.

یکی از ویژگی های برجســته مســتند »موتورسواران«، 
اســتفاده از روایت های شــخصی افراد اســت که هر کدام از 
زاویه دید خود، داســتان حادثه و چالش های پیش رو را شرح 
می دهند. این روایت ها گاهی لحظات تنش زا و گاهی پرُ از امید 
هستند. هر یک از موتورسواران از احساسات و تجربیات خود 
در این مأموریت بحرانی می گویند؛ از لحظاتی که شاید هرگز 
نمی توانستند تصور کنند در آن شرایط قرار گیرند، تا شجاعت 

و ایثار در مواجهه با خطرات.
یکی از موتورســواران در مستند می گوید که »وقتی در 
دل کوه های ارسباران در حال حرکت بودیم، هیچ چیزی جز 
صدای موتور و آوای باد به گوش نمی رسید، اما در دل همین 
ســکوت، دلهره ای عجیب وجود داشت که شاید این آخرین 
سفر ما باشد.« این جملات و بسیاری از داستان های مشابه که 
در مستند به آن پرداخته می شود، بیننده را به عمق تجربیات 

و احساسات این موتورسواران می برد.
یکی از ویژگی های برجسته این مستند، استفاده از سبک 
مستندسازی واقع گرایانه و نزدیک به طبیعت است. دوربین ها 
به شکلی بی واسطه و بی پرده با موتورسواران همراه می شوند 
و مخاطب را در جریان لحظات حســاس قرار می دهند. این 
نوع از مستندسازی که بر جنبه های انسانی و طبیعی تمرکز 
دارد، مستند »موتورسواران« را به اثری قابل لمس و باورپذیر 

تبدیل کرده است.

همچنین، موســیقی و طراحی صدا در این مســتند به 
 طور ماهرانه ای با تصاویر هماهنگ شده اند تا به شدت هیجان 
و اضطراب حاکم بر این ســفر پرخطر را به نمایش بگذارند. 
در کنــار این، انتخــاب مکان های فیلمبــرداری، از کوه های 
ارسباران گرفته تا مسیرهای پر   پیچ  و  خم، به خوبی فضای سرد 
و خطرناک حادثه را به تصویر می کشــد. در نهایت، مستند 
»موتورسواران« نه تنها یک داستان از یک حادثه تاریخی است، 
بلکه پیامی عمیق از همکاری و همبســتگی را به بینندگان 
می رساند. اگرچه این موتورسواران در ابتدا به نظر می رسید که 
تنها برای یک هدف شخصی یا محلی در حال حرکت هستند، 
اما در نهایت آن ها نشــان می دهند که در شــرایط بحرانی، 
انسانی که در کنار دیگران قرار می گیرد، می تواند به مهم ترین 

نقش ها دست یابد و حتی جان ها را نجات دهد.
این مســتند، با تکیه بر روایت های شخصی و تجربیات 
اعضای تیم، به خوبی نشــان می دهد که در چنین شرایطی، 
افراد چگونه می توانند با تمام سختی ها و چالش ها کنار بیایند 
و در نهایت موفق به انجام یک مأموریت دشــوار شــوند. در 
حقیقت، این مستند به نوعی به تجلیل از شجاعت، انسانیت 
و روحیه همکاری می پردازد که در پشــت هر موفقیت بزرگ 

نهفته است.
درمجموع، »موتورسواران« مستندی است که با نگاهی 
واقع گرایانه و انســانی به یک حادثه مهم تاریخی پرداخته و 
ابعاد مختلف این حادثه را از زاویه دید افرادی که در دل خطر 
و بحران بوده اند، به نمایــش می گذارد. روایت های صمیمانه 
و صادقانه موتورســواران از این حادثه، در کنار تصاویر زیبا و 
هیجان انگیز، باعث می شــود که بیننده به  راحتی در جریان 
احساســات و تجربیات این افراد قرار بگیــرد. در نهایت، این 
مستند بیش از هر چیزی به ما یادآوری می کند که در شرایط 
بحرانی، روحیه همکاری و همبستگی می تواند نقشی حیاتی 

در نجات انسان ها ایفا کند.

مثــل تیک تاک را تحــت کنترل و یا تحریم قــرار می دهد(
آمریکا با وجاهت بخشــی به جهان تک قطبی در مقابل 
دیدگاه چند جانبه نگری تلاش مضاعف دارد تا با نظریه دهکده 
جهانی کماکان به عنوان کدخدا حتی در دوره فضای مجازی 
خود را به عنوان قدرتمندترین قدرت دنیا معرفی و حفظ کند. 
با مطالعه ای که چند سال پیش روی هشت درگاه برتر جهان 
توسط گروهی از پژوهشگران صورت گرفت، اثابت شد که این 
هشت درگاه که جملگی آمریکایی هم هستند در تعامل کاری 
بسیار نزدیک با نظام سیاســی و امنیتی آمریکا قرار دارند و 
کاملًا مشخص است که فضای مجازی به عنوان محیطی برای 
استعمار و کاهش استقلال رأی کاربران و عضویت دادن آنها 
در انتشــار، ترویج و تقویت فرهنگ آمریکایی مورد استفاده 

ابزاری قرار می گیرد.
تا پیش از ایــن قطعاً با اصطلاح امپراطوری رســانه ای 
مواجهه های متعددی داشتیم که عموماً اختصاص به فضای 
رســانه های شــنیداری، مکتوب و تصویری داشت؛ اما ارتقاء 
ظرفیت فضای مجازی و کاربردهای آن و اقبال و اســتقبال 
عمومی از ایــن فضا، در حال حاضر امپراطــوری مجازی یا 
امپراطوری های مجازی را نیز فراهم کرده است که به مراتب 
خطرناکتر و موثرتر از نوع اســتعمار کهنه اســت و در قالب 
اســتعمار نو  سلطه بی نهایتی از فرهنگ، سیاست و اقتصاد را 

رقم می زند. 
متأســفانه باید اذعان کرد که این نوع سلطه و استعمار 
دارای ویژگی هایی اســت که ضریب توانایی قدرت صاحبان 
قدرت به ویــژه آمریکا را که اکثریــت درگاه های مجازی در 
اختیار او هست را افزایش و تمامیت خواهی او را اثبات می کند؛ 
از سوی دیگر مسجل است که طبیعت قدرت و تمامیت خواهی 
و سلطه همین است تا بتواند نظام فکری و قلمرو فرهنگی و 
ارزشی خود را با استفاده از هر ابزاری گسترش و تبلیغ کند.

دو گانگی فضائی زیست انسان که لحظاتی را در جهان فیزیکی 

و لحظاتی را در فضای مجازی سپری می کند؛ این حقیقت را 
بیشتر آشکار می کند که سلطه گری و استعمار نیز در دو جهان 
بــه طور موازی و مکمل بر هم صورت می گیرند و قدرت های 
جهانی با درک دقیق ظرفیت دو فضائی در فضای اول، از ارتش 
و ابزار خشن یا اقتصاد برای توسعه قدرت و در فضای دوم اعم 
از ذهن و فضای مجازی با ابزار قدرت نرم به تســخیر افکار و 

اندیشه می پردازند.
ما برای درک دقیــق آنچه که حاصل زندگی دو فضائی 
است و درک دقیق تر قدرت ناشی از ایجاد این فضا برای آنهائی 
که دنبال قدرت هســتند باید به شــکلی کاملًا مشخص و با 
اهدافی معین بتوانیم در بســتر فضای مجازی فعالیت داشته 
باشــیم وگرنه طراحی های صورت گرفته، ادراک بیرونی ما از 
فضای مجازی را در اختیار خواهد گرفت و با نمایان ساختن 
تفاوت های هویتی و فرهنگی فهم ما از مفاهیم زیستن، قدرت، 

هویت و فرهنگ و... را بر هم خواهد زد.

در کتاب »مطالعات انتقادی اســتعمار مجازی آمریکا« 
که ســید ســعید رضا عاملی آن را تألیف کرده است، ضمن 
پرداختن بــه مفاهیم مختلف دنیای دو فضائی و اســتعمار 
مجازی درخصــوص مفهوم قدرت نیز مباحثی به میان آمده 
کــه در تعریف اولیه، قدرت بــه توانایی انجام کار اطلاق و در 
عمومی ترین سطح، قدرت، به توانایی به دست آوردن نتایج از 

طرف شخصی یا گروهی بیان می شود.
 با این تعریف از قدرت می توان حتی توانایی تأثیر گذاری 
در رفتار دیگــران را هم از طریق این تأثیرگذاری و تغییراتی 
کــه در افراد به وجود می آیــد را هم تعبیر به قدرت کرد که 

از ویژگی های بارز فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روی 
افراد است و کاربران در سطوح مختلف و به طرق گوناگون از 
این فضا و بستر تأثیر می پذیرند که بیشترین بستر این تأثیرات 
در حوزه حســی و ادراکی اســت. این موضوع در واقع همان 
چیزی اســت که استعمار می طلبد و خواهان آن است! ایجاد 
این نوع اســتعمار امکان دارد حتی از سوی قدرتمندان، برای 
افــراد داخلی جامعه متعلق به خود نیز به وجود بیاید تا افراد 

جامعه در یک سطح معینی از ادراک و تمایلات باقی بمانند.
اگر ما قدرت را به تکثیر، انتشــار، تبلیغ و قبولاندن یک 
ایده و فکر بشناسیم، تمامی فرآیندهای ساخته شده در فضای 
مجازی با این هدف طراحی و ایجاد شــده اند که نمایشی از 
قدرت را بــرای دیگران بازنمایی کنند و کاربران را در اختیار 
بگیرند؛ به این معنا که کاربر، اطاعت پذیر و مطیع آن چیزی 
باشــد که دریافت می کنــد؛ به عنوان مثــال، مصرف گرایی، 
خشونت، پذیرش یا تغییر عقیده ای خاص، پذیرفتن یا اعتراض 

به یک نظام سیاسی و... با این توضیحات به خوبی می شود 
دریافت که بنیان و بنیاد ایده نفوذ نرم که قدمتی مشابه 
دنیای مجازی بــا کمی زمان بیشــتر دارد در واقع این 
است که در نهایت بتواند خواسته سلطه گر را به خواسته 
سلطه شونده یا سلطه شوندگان تبدیل کند. شاهد مثال 
براین موضوع آنچنان زیاد اســت کــه تنها باید به خود 

مفهوم »جنگ نرم« اشاره کرد.
قدرت نرم که اولین بار توسط جوزف نای مطرح شد؛ 
تحت عنوان قدرت جذاب نیز شناخته می شود که دارای 
مزیت نفوذ و یا قانع ساختن است و می تواند با استفاده 
از ســاز و کارهای مختلف، فراتر از محرکات صرفاً مادی 
که بیشتر با همکاری میسّر است به طور غیر ملموس و 
خزنده نیز اهداف را محقق سازد. این نوع قدرت می تواند 
بدون اعمال فشار قهری و تنها با مجاب کردن به دست 
بیاید و حتی یک جامعه بزرگ و دارای هویت و فرهنگ 
را نیز به یک نوع چرخش به سمت خواست نظام سلطه 
و قدرت وادار و بر ســلطه ایجاد شده مشروعیت ببخشد 
و ای بسا که آن را تبدیل به یک ترجیح مطلوب و مقبول 

نیز بکند.
 با یــک تحلیل ســاده و هوشــمندانه در صورت 
اراده برای دانســتن وجوه محتواهــای بی نهایت فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی به خصوص سکویی مثل 
اینســتاگرام که دلربایی و برانگیزانندگی مضاعف دارند؛ 
می تــوان فهمید که عناصر و ابــزار قدرت نرم که کمتر 
قابل مشاهده و یا اصلًا قابل مشاهده نیستند، در پیوند با 
عناصر قدرت سخت قرار دارند و در جهت اهداف کلان و 
پیرو سیاست های پنهانی هستند که غایت استعمارگری 

را به وجود می آورند.
با توجه به گسترش و توسعه ارتباطات در بستر فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی به دلیل وجود خصیصه ها 
و ویژگی های خاصی کــه این نوع فضا دارد )غیر مرکزی 
بودن، به هم پیوستگی، دیجیتالی بودن و قابل دسترس 
بــودن( فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به عنوان 
بازوی مسلم و تیغ برّنده استعمارگرانی محسوب می شوند 
که ارزش های اخلاقی و انسانی را نیز به بازی می گیرند و 
از فطرت پاک انسان ها که به طور ذاتی گرایش به مفاهیم 
ارزشــی دارند سوءاستفاده و با القای جهانی شدن تلاش 
می کنند زمان و مکان را برای دیگران در ســایه مفهوم 

ارتباطات تهی و بی معنی سازند.
)ادامه دارد(

تاثیرات  هارلین باعث می شــود که آرتور وکیلش را 
اخراج کند، چراکــه او را مجاب می کند که وکیلش 
دایه دلســوزتر از مادر نیســت. اما در ادامه فشــار 
شــکنجه ها روی آرتور مابین روزهای جلسات دادگاه 
او را بر این می دارد تا اعتراف کند که یک روانپریش 
بیش نیســت! تا اینکه در همین اثنا در دادگاه بمب 
منجر می شــود و از قضا آرتور زنــده می ماند و پا به 
فرار در شهر می گذارد هر چند طرفدارانش سعی در 
فراری دادن او دارنــد اما گویی او از خودش و جوکر 
هم می گریزد. تا بالاخره به  هارلین می رسد اما هارلین 
دســت رد به سینه او می زند و می گوید عاشق جوکر 
واقعی اســت و نه آرتور! و از زمانی که او اعتراف کرد 
دیگر جوکر نیست نمی تواند با او باشد. در ادامه آرتور  
دوباره دســتگیر و روانه زندان می شود! و در سکانس 
آخر توســط یک زندانی روانی به ضرب چاقو کشته 
می شــود و این گونه تراژدی قسمت دوم جوکر پایان 

می پذیرد!
فیلم »جوکر2« به لحاظ ساختار مثل قسمت اول 
دارای ریتم و ضرب آهنگ قابل قبولی است، قاب ها و 
کات های دقیق، فیلتر و فضاسازی سرد و سربی حس 
عبث گرایی و نیهیلیســتی بودن را منتقل می کند. از 
طرفی موسیقی متن در جریان سیال ذهنی جوکر با 
فضاها و رنگ های شارپ و شاد و همخوانی، کنتراست 
خاصی در شکســت فضا به لحاظ ســاختار بصری و 
منطق ذهنی مخاطب و جوکر ایجاد کرده اســت. در 
بخش بازیگری، واکین فینیکــس چنان درلایه های 
درونی جوکر روان پریش و پارادوکسیکال نفوذ کرده 
شــخصیت را پایه ریزی و مهندسی کرده و آن چنان 
باورپذیــر ایفای نقش کرده که جــای هیچ حرف و 

حدیثی را باقی نگذاشــته. هر چنــد که »جوکر2« 
نسبت به قســمت قبلی این فیلم به طور آشکار افت 

کرده و استقبال قبل را در پی نداشت.
 اما حرف این فیلم اخطار درباره آسیب شناســی 
مجادلات انســان هاي محروم و منزوی و هویت باخته 
در جامعه مدرن و ســرمایه داری است که برای بقا و 
حق طلبی حاضر به طراحی و ایجاد شــخصیت هاي 
ذهنی غریزی خطرناک مثل جوکر هســتند! درواقع 
کار »جوکر2« جان بخشی به تضادها و دوگانگي ها در 
قالب شــخصیت های بدون محدودیت و رهاست که 
نه بازگشت پذیر و نه اصلاح پذیر هستند! به هرجهت 
با حرکت جامعه جهانی به ســمت نظام سرمایه داری 
و عصر حاضر نیز این نکته بســیار حائز اهمیت است 
که همه اقشــار جوامع باید به لحاظ ســلامت ذهن 
و روان در امنیــت کامل اجتماعی به ســر برند و از 
همــه حقوق خود بهره ببرنــد! چیزی که با توجه به 
حاکمیت نئولیبرالیســم، در جهان امروز کمتر شاهد 
آن هســتیم و مــوج و فشار ســتیزه جویانه جوامع 
ابرقدرت باعث شــده که فیلم هایی مثل »جوکر«، و 
نمونه هــای دیگری مثل »راننده تاکســی« در قالب 
اخطار نسبت به شخصیت های جا مانده و آسیب دیده 
و رها شده در کشورهایی مثل آمریکا ساخته شود! و 
اما فیلمِ شخصیت محورِ جوکر در همین زمینه مدام 
در حال واکاوی و بازشناســی لایه های روانشناســی 
و رفتارشناســی تمدن ســنتی و مدرن است! مدام 
به واســطه شــخصیت جوکر در حال خلق و ایجاد 
موقعیت هــای ســاخته و پرداخته شــده تفکر خود 
نسبت به هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی و فلسفی 
در تقابل بین نظام حاکم ســرمایه داری و اثرگذاری 
آنهــا روی شــخصیت های جامعه اســت! همچنین 
خالق زیرک اثر بســیار زیر بطنــی در حال زیر و رو 
کردن و شــخم زدن اندیشــه های فرویدیسم و دیگر 
فلاســفه و فلسفه های روانشناختی اجتماعی و تقابل 
نظریه هــای آنها با جامعه منیــت زده و هویت باخته 
غرب امروز در قالب اخلاقیــات و ارزش های بنیادی 
شخصیت هایی پاک و ساده ای چون آرتور است! آرتور 
که مادرش او را یک طنزپرداز برای شاد کردن مردم 
می داند اما جامعه ســرمایه داری او را دلقکی الکن و 
بی مصرف می داند و مدام به خاطر اشتباهات و سادگی 
رفتارش مورد شماتت و تمسخر قرار می دهد! و نکته 
کلیدی اینجاســت که آرتور خودش را دوست دارد و 
جرمش این اســت که می خواهد خودش باشد! چه 
در لبــاس آرتور و چه در لباس جوکر! و این اســت 
حقیقــت ماجرای گذار شــخصیت آرتــور تا جوکر 
و قصــه پیونــد آنها به یکدیگر از اول تــا به آخر! در 
ادامه و با ارجاع به ماهیت همین مبحث در سکانس 
دادگاه و دراماتیزه شــدن بحث های دیالکتیک بین 

شش فقره قتل شده است. اما در ادامه حضور دختری 
جــوان و آتش افروز با نام و هویت صــوری  هارلی با 
بازی لیدی گاگا در داســتان کــه از خانواده ای مرفه 
اما آشــوب طلب و پر از اختلالات ذهنی و روانی است 
ماجرا را تغییر می دهد! طوری که به صورت اتفاقی در 
زندان با آرتوری جدا شــده از جوکر آشنا می شود و 
نظــر او را به خود جلب می کند و با دلباخته کردنش 
قالب جدیدی را به او می بخشد. آرتور بی خود از خود 
شده روحیه دل مرده و پرحسرتش را این بار رؤیایی و 
رمانتیک در مرز خیــال و واقعیت می بیند! در ادامه 

جوکــر ، قاضــی و هیئت منصفه نیــز گرایش خالق 
اثر به ســمت شــخصیت ضد قهرمان قصه به خوبی 
مشهود است و در ادامه بازتاب رفتارها و ضدهنجارها 
را توسط شخصیت های قصه اش به مخاطب تداعی و 
خاطرنشان می کند و ریشه های عصیان و سرکشی را 
به واسطه شخصیت هایش مورد بحث و نقد و بررسی 
قرار می دهد. و خود در مقام شاهد در سکوت به همه 
چیز گوش فرامی دهد و مجال قضاوت را به مخاطب 
می سپارد تا مخاطب و شخصیت های قصه اش به جای 
او حــرف بزنند! اعتراض و عصیــان کنند و بایدها و 
نبایدها، هنجارها و غیرهنجارها را به چالش بکشند! 
در حقیقت جوکر همان پینوکیوی پدر ژپتو است، اما 
نه از جنس آدم خوب و اهل بخشش بلکه اهل انتقام 
اســت! به تعبیری خالق اثر جوکــر با نفوذ در اعماق 
وجود ذهن و روان آرتــور به منظور متجلی کردن و 
عینیت بخشــیدن به جهان پیرامونش جوکر را خلق 
کرد تا از او اســتفاده کاربردی ببرد و با پیوند آن به 
زندگی انسان و اجتماع،فلسفه و فرهنگ، ارزش های 
مورد نظرش را ارائه دهد؛ همه چیز را مورد بررســی 
قرار دهد و ضد ارزش ها را به چالش بکشد و آن را در 
قیاس با جامعه سرد و سربی سرمایه داری روانکاوای 
کند! کاری زیرکانه که اتفاقا موفق هم از آب در آمده 
و می تــوان با نگاه ریزبینانه گفت که جوکر یک و دو 
آثاری پیچیده و فرا فیلمی و روانشــناختی هســتند 
که در قالب ژانر تریلر روانشــناختی طراحی و خلق 
شده اند و سعی در بیان کم و کاستی ها ی روانشناسی 
اجتماعی برای رسیدن به اندیشه های فلسفی در گذار 
جهان ســنتی به مدرن دارند. که با توجه به متدهای 
سیاســی جهان و تاثیرگذاری آن بر جامعه بشری و 
پیشگیری و شیوع ویروس های آنتاگونیسم اجتماعی 
چون جوکر به تعادل و ســلامت جامعه بشری کمک 

شایانی کنند.
اما همین فلســفه مندی و دغدغه های اجتماعی 
خالــق در جاهایی باعــث نقاط ضعف اثر شــده، از 
جمله شــخصیت منفعل و خنثای جوکــر در عدم 
ایجاد موقعیت های خــاص و ناهنجاری های چالش 
برانگیــز و معناگــرای منفــی در خور شــخصیت 
جوکــر و کاریزماتیــک نبودن او باعث شــده بود تا 
شخصیت پردازی جوکر آن گونه که باید نباشد و جوکر 
فصــل دوم فاصله زیادی نســبت به جوکر فصل اول 
دارد! همچنین صحنه های کلیشه ای زندان و دادگاه 
هم چیزی به شخصیت جوکر و پیش برندگی داستان 
اضافه نکرد و یا مشخص نشدن دلیل قتل جوکر نیز 

به همین ترتیب است!
در کل می تــوان این گونه گفت که در »جوکر2« 
فلسفه بر قصه ســوار است و شاید بیشترین ضربه را 

هم از همین موضوع خورده است.


